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  چكيده
اسم مركب فارسي  160در جزء اول » دست«اندام  سازي نام در اين مقاله تغييرات معنايي و شيوة مفهوم

كه شيوة تغييرات معنايي اين مفهوم  ند از اين ا هاي اصلي پژوهش عبارت شود. مسئله و پرسش بررسي مي
توان آن را از تحليل معنايي، حافظة جمعي، فرهنگي و مركب فارسي چگونه است و آيا مي هاي در واژه

  اجتماعي جامعة زباني فارسي دريافت و با دو جامعة زباني انگليسي و چيني مقايسه كرد؟ 
در فرآيند تركيب اين واژه با » دست«اندام  هدف اين بررسي، كاوش شيوة تغيير و نيز افزايش معني نام

ها ميان اين سه زبان در شيوة تغييرات  ي كه در پايان از تفاوتا گونه هاي ديگر فارسي است، به اسم
داده شود و براي تنوعات زباني، تبيين   دست اندام، تبيين فرهنگي به  هاي اين نام سازي معنايي و مفهوم

و در قالب  سخن  فرهنگبنياد، بر پاية  فرهنگي) ارائه شود. روش اين مطالعة پيكره - غير زباني (شناختي
هاي  دهند كه تفاوت هاي پژوهش نشان مي صورت گرفته است. يافته» شناسي فرهنگي زبان«د رويكر

سازي در اين چند زبان داراي تبيين فرهنگي هستند. نوآوري اين تحقيق در اين  موجود در شيوة مفهوم
ها تبيين  انكاود؛ از تفاوت زب اندام را در كلمات مركب به روش عيني مي است كه تغييرات معنايي اين نام

اند  كند. نتايج و دستاوردهاي اين پژوهش عبارت دهد و بسامد هر مفهوم را لحاظ مي فرهنگي به دست مي
كشيدن شيوة تغييرات  تصوير هاي موجود در سه زبان ذكرشده، به ها و شباهت از: تحليل فرهنگي تفاوت

الگوي «سي با استفاده از هاي زبان فار جديدي براي آموزش واژه معنايي در زبان، معرفي روش
شناسي فرهنگي. ديدگاه نقدي مقاله بر اين است كه براي  اي و روان شناسي مطابقه ، معني»كاكتوسي

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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  بررسي مسير تغييرات معنايي كلمات، لحاظ نمودن فرآيند تركيب نيز الزامي است.
  

 ناصر واژگاني. هاي فرهنگي، الگوي كاكتوسي، ع سازي : تغييرات معنايي، مفهومواژگان كليدي

 

 . مقدمه1

در تحقيقات علوم انساني معاصر، رجوع به بدن و مقياس و مبدأ قرار دادن آن اهميت خاصي 
گيري  ها مقياس و ملاك اندازه گويد: انسان گونه كه پروتاگوراس مي پيدا كرده است؛ چراكه همان

 & Vide. Lakoff, & Johnson, 1999: 88; Minبندي و هر نوع ارزيابي هستند ( و طبقه

Wenbin, 2008: 1سازي  ترين رابطه را با مفهوم ها مستقيم ). همچنين در هر زبان، واژه
هايي هستند كه با توجه به بافت فرهنگي سازمان  سازي كنندة مفهوم فرهنگي دارند؛ زيرا منعكس

 .Videشوند ( سوب ميسازي فرهنگي مح ها مخزن مفهوم اند. پالمر نيز معتقد است واژه يافته

Palmer, 1996: 66 .؛ از اين منظر، زبان نقش مهمي در شناخت فرهنگي جوامع زباني داراست(  
مسئلة اصلي پژوهش حاضر، كاوش بخشي از انبارة واژگاني گويشوران بومي فارسي 

هاي مركبي  منظور دستيابي به حافظة جمعي، از طريق بررسي مسير تغييرات معنايي واژه به
به كار رفته است. اين پژوهش در قالب » دست«اندام  ها نام ت كه در جزء نخست آناس

هاي ميان سه زبان فارسي، انگليسي و چيني  فرهنگي به بررسي تفاوت - شناسي شناختي زبان
  پردازد.  با استفاده از اين واژه مي

به چه صورت در كلمات مركب » دست«اندام  پرسش اين است كه الگوي تغييرات معنايي نام
هاي فرهنگي و حافظة جمعي در پس  سازي توان از طريق تحليل اين الگو به مفهوم است و آيا مي

  اين تغييرات معنايي دست يافت؟ 
توان تغييرات  ) مي2007فرضيه نيز اين است كه با استفاده از الگوي مورد نظر وانگ (

آمده از زبان  دست رات با الگوهاي بهمعنايي را به تصوير كشيد و با مقايسة اين الگو از تغيي
ها اشاره كرد و  هاي فرهنگي در پس همة اين زبان سازي توان به مفهوم انگليسي و چيني مي

ها را توضيح داد. هدف آن است كه از طريق تحليل زباني و معنايي اين  ها و شباهت تفاوت
بيم. به بيان ديگر، هدف از ها به حافظة جمعي سخنگويان اين جوامع زباني دست يا اندام نام

ساختن ساختار عميق و پيچيدة بازتوليد تجربة بدني در زبان، ها، روشن اندام تحليل زباني نام



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني

 

227 

  ها و نيز تأثير عوامل فرهنگي بر توليد زباني است.  تحليل ساختار تجربة بدني در فرهنگ
هاي زبان فارسي است؛  ژهاندام، بسامد بالاي اين واژه در كل وا دليل اصلي انتخاب اين نام

از فهرست بسامدي زبان فارسي در  49هاي مشتق يا تركيبي، داراي ردة  اين واژه در واژه
كه پس  )؛ چنان383:  1391خان و محسني،  جن فارسي است (نك. بي پيكرة فرهنگ بسامدي زبان 

  اندام فارسي است.  بسامدترين نام ، پر»سر«اندام  از نام
شناسي  ) زبان15:  1391فرهنگي است. شريفيان (نك.  – نيز شناختيرويكرد مورد نظر 

داند. او معتقد است كه اين علم  شناسي شناختي مي هاي زبان شاخه را يكي از زير 1فرهنگي
پردازد. در  هاي زباني مي سازي نوپايي است كه به بررسي نقطة تلاقي زبان، فرهنگ و مفهوم

پردازند كه  هاي زباني مي سازي هاي فرهنگي مفهوم رسي پايهشناسان فرهنگي به بر نظر او زبان
كه  شوند. او همچنين معتقد است اين چهارچوب، شناختي نيز است؛ چرا گذاري مي در زبان رمز

هاي زباني نظير استعاره است و نيز به اين  سازي شناسي فرهنگي بر مفهوم تأكيد اصلي زبان
شناسي شناختي است كه بر طبق  از پارامتري در زبانهاي فرهنگي  دليل كه نقطة آغاز بررسي

  هاي شناختي برآمده از تجارب انساني ارتباطي نزديك وجود دارد.  سازي آن، بين زبان و مفهوم
ترين  است. اين آزمون در ساده» آزمون تداعي واژگاني«بر مبناي  روش پژوهش حاضر

محرك كه ارتباط چنداني با هم ندارند، به هاي  شكل خود به اين صورت است كه تعدادي از واژه
ها بايد با  هاي محرك) و آن شوند (واژه هايي ارائه مي شكل گفتاري يا نوشتاري به آزمودني

ها  شود، به اين واژه اي كه با ديدن يا شنيدن واژة محرك به ذهنشان متبادر مي نخستين كلمه
تفصيل خواهد آمد.  شناسي به ش روشهاي پاسخ). جزئيات اين روش در بخ پاسخ گويند (واژه

متمايز ) 2008هايي كه اين مقاله را از مقالة مين و ونبين ( هاي نوآورانة مقاله يا جنبه جنبه
   اند از: كند عبارت مي

هاي اصلي در تغييرات  بندي كردن مقوله براي دسته» تداعي واژگاني«. استفاده از تكليف 1
الة ذكرشده، تنها به شم زباني (و نه هيچ روش عيني) براي معنايي؛ اين در حالي است كه در مق

  هاي معنايي بسنده شده است. بندي ارائة دسته
اندام در تركيب؛ ديدگاه انتقادي مقاله بر اين است كه گاهي برخي  . پرداختن به اين نام2

كلمات  شدن آن واژه در كنار كلمه يا معاني مترتب بر كلمة هدف و مورد نظر، ناشي از واقع
) معتقد است 74:  1992طور كه سبزواري (نك.  ديگر (و در فرآيند تركيب) است؛ چراكه همان

 
1 -cultural ling uist ics 
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رابطة معنايي ميان اجزاي كلمات مركب، معياري براي تعيين تعبير نهايي اسم مركب است. 
/ نبود رابطة ميان اجراي تركيب،  روست كه بسياري از كلمات مركب به دليل نداشتن اين از

  ي مجازي دارند. معناي
اي زبان فارسي و تعيين اين نكته كه كدام طبقة معنايي و يا  هاي پيكره . استفاده از يافته3
) 2008سازي از بسامد بيشتري برخوردار است. اين جنبه در بررسي مين و ونبين ( مفهوم

  لحاظ نشده است. 
هاي فرهنگي؛  اده از تفاوتهاي زباني با استف . پرداختن به تلويحات فرهنگي و تبيين تفاوت4

ها  ) لحاظ نشده است و تنها به توصيف تفاوت2008اين جنبه نيز در بررسي مين و ونبين (
  ها باشد. كه هيچ نوع تبيين فرهنگي در پس آن تفاوت خلاصه شده است، بدون اين

توان با تحليل واژگان هر زبان، به شيوة  دهد كه مي نتيجة اين پژوهش نشان مي
حقيقت  هاي فرهنگي سخنگوياني دست يافت كه جامعة زباني مشتركي دارند. در ازيس مفهوم

ها و تجارب تني مختلف  توان در فرهنگ هاي مختلف را مي سازي ها در شيوة مفهوم ريشة تفاوت
دهد كه چگونه تجارب فرهنگي مختلف شيوة  خوبي نشان مي مشاهده كرد. اين پژوهش به

  زبان تغيير داده است.  ها را در اين سه سازي معني
   

  . مروري بر پيشينة مطالعات2
 ,Vide. Yuهاي حوزة انگشت و كف دست پرداخته است ( اندام يو به استعاره و مجاز نام

هاي  اندام ) اساساً دربارة نامVide. Idem, 1995; 1998 a & bهاي او ( ). پژوهش159 :2000
سازي در قالب تجارب بدني تجربة مشترك  معنيچيني انجام شده است. وي معتقد است كه 

سازي، ناشي از تجربيات فرهنگي سخنگويان هر  هاست، اما شيوة اين معني شناختي همة انسان
دادن قصد و نيت، هدف، راهنمايي  براي نشان » انگشت«زبان است. به زعم وي در اين زبان از 

شود و اين در حالي است كه  فاده ميدادن كنترل و قدرت است براي نشان » دست«و جهت و از 
در زبان انگليسي چنين تفاوت مفهومي بين اين دو وجود ندارد. او معتقد است كه وقتي با 

كنيم. در چيني واژة  دهيم، عملاً از انگشتان و كف دست استفاده مي دستمان كاري انجام مي
زي بودن است و واژة كف كردن و مسؤل چي  ) در معاني انتزاعي به مفهوم كنترلzhiانگشت (
) به معناي اشاره كردن، نشان دادن، تكيه بر چيزي يا كسي و نيز روي كسي zhangدست (
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  حساب كردن است. 
اندامي است كه بيشترين كاربرد را در انگليسي  ، نام»دست«) نيز معتقدند 2007آهن و وون (

اندام در انگليسي ساخته  اين نامها با رويكردي شناختي به بررسي اصطلاحاتي كه با  دارد. آن
اندام را در اصطلاحات  ها كاربردهاي استعاري و مجازي اين نام اند. آن است، پرداخته شده 

در كتاب » دست«ة  اند. گفتني است مين و ونبين نيز به تجزيه و تحليل واژ انگليسي كاوش كرده
) كه در Vide. Min & Wenbin, 2008: 1اند (  مقدس و مقايسة آن با زبان چيني پرداخته

) نيز به رابطة 2009بخش چهارچوب پژوهش به اين مقاله بيشتر اشاره خواهد شد. مارو (
   پرداخته است.» قلب«و » دست«هاي  اندام زباني نام

هاي حاوي اعضاي بدن  ) از منظري شناختي به استعاره1387در فارسي، گلفام و ممسني (
ها را در زبان راجي بررسي  اندام هاي حاوي نام ) واژه1389اند. احمدي و محرابي ( پرداخته
هاي زبان فارسي و  اندام هاي مربوط به نام ) مشكلات ترجمة استعاره1385اند. محمدي ( كرده

ها بخش  اندام ها، نام انگليسي را كاويده است. زاهدي نيز معتقد است كه در همة زبان
هاي وي  ). يافتهVide. Zahedi, 2011: 337وند (ش ناپذير از نظام شناختي محسوب مي جدايي
. از 2شوند؛  سازي مجدداً تجربه مي . تجارب بدني در زبان از طريق استعاره1اند از:  عبارت

شوند، نوعي  ها ديده مي هاي بدن در همة زبان هاي مربوط به اندام جا كه استعاره آن
هاي  . زبان3اي مختلف وجود دارد؛ ه سازي دنياي بيرون و تجارب ما از آن در زبان دروني

هاي مختلفي دارند، اين پديدة شناختي را به  كه ريشه در فرهنگ مختلف با توجه به اين
  دهند.  هاي مختلف نشان مي صورت

را در » سر«هاي حوزة  اندام ) نيز نام18 -1: 1390زاهدي و ذهاب ناظوري (نك. 
ها به اين نتيجه  اند. آن شناختي مقايسه كرده هاي فارسي و انگليسي بر پاية نظرية المثل ضرب
هاي زبان است؛ اما با مقايسة  هاي بدن، جزئي از همگاني اند كه شناخت بر پاية اندام رسيده
ها  اندام سازي و ابزار تجلي اين نام توان دريافت كه نوع استعاره هاي فارسي و انگليسي مي زبان

  اوت است. ها متف با توجه به ملاحظات فرهنگي زبان
هاي زبان فارسي نظير شانه،  اندام شدگي نام ) به دستوري1391مهند ( كهن و راسخ نغزگوي

اند كه  اند و نشان داده سينه، دهان، لب، گوش، ناف، پهلو، شكم، قلب، بغل، سر، پشت و پا پرداخته
ظرية هاينه و شوند. نويسندگان بر مبناي ن ها تبديل به نشانة مكان و زمان مي چگونه اين واژه
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  پردازند.  ) به مفهوم بسط استعاري ميVide. Heine & et. al, 1991: 28-46همكارانش (
شدگي به بحث چگونگي پيدايش حروف  ) نيز با استفاده از مفهوم دستوري1386استاجي (
هاي روي، پشت، پهلو، ميان، بغل و سر از اين  اندام ها پرداخته است. نام اندام اضافه از نام

شوند و پس از كسب معناي  ها دچار بسط استعاري مي اندام اند. وي معتقد است كه ابتدا نام ملهج
  صورت هستة يك ساخت اضافي در تركيب به كار روند.  توانند به استعاري مي

ها معناي  اندام ) اگر نام1386) و استاجي (1391مهند ( هاي نغزگوي و راسخ بنا بر يافته
شود و  ها فراهم مي شدن آن ار بسط استعاري شوند، زمينة دستورياستعاري بگيرند و دچ
ها، بسط استعاري روي  اندام شدن نام يابد. به بيان ديگر در فرآيند دستوري نظام زباني تغيير مي

  گيرد.  مورد بررسي قرار مي» دست«اندام  دهد. بسط استعاري در مقالة حاضر در مورد نام مي
) در اين است كه 2008) و مين و ونبين (2000با پژوهش يو (نقطة اشتراك پژوهش حاضر 

پردازند؛ اما تحقيق حاضر به شيوة تغييرات معنايي در  مي» دست«اندام  هر سه پژوهش به نام
علاوه، از اين جهت اهميت دارد كه تا به حال در فارسي پژوهشي دربارة  تركيب نيز نظر دارد. به

 يب با كلمات ديگر صورت نگرفته است. و آن هم در ترك» دست«اندام  نام

 

  . چهارچوب نظري3
فرهنگي است؛ زيرا لازم است تغييرات معنايي عناصر  -مقالة حاضر در قالب رويكرد شناختي

از دو نظر مورد بررسي قرار گيرد: يكي مبحث تغييرات معنايي » دست«واژ  واژگاني داراي تك
  سازي فرهنگي.  ديگر از منظر مفهومعنوان يك عنصر واژگاني و  به» دست«واژ  تك

 ,Vide. Min & Wenbin) (2001در بخش تغييرات معنايي، چهارچوب نظري مقالة وانگ (

) 15: 1391) (نك. شريفيان، 1996فرهنگي، مقالة پالمر ( -) و در زمينة مطالعات تطبيقي1 :2008
شناسي  نوان زبانالگوهاي مورد استفاده در اين پژوهش است. شريفيان معتقد است كه ع

شناسي شناختي به كار برده است (نك. همان). در نظر  در زبان 2بار لنگاكر  فرهنگي را نخستين
شناسي فرهنگي دانست؛ زيرا  توان بازگشتي به زبان شناسي شناختي را مي لنگاكر، ظهور زبان

توان آن را اساس  تنها منشأ واژگان است، بلكه مي در مكتب شناختي، دانش فرهنگي نه
). شريفيان نيز معتقد Vide. Langacker, 1994: 31گيري دستور زبان نيز لحاظ كرد ( شكل

) نشان داده است كه زبان نوعي بازي 1996( شناسي فرهنگي نظرية زباناست پالمر در كتاب 
 

2  - R. Langacker 
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). 16:  1391هاي ذهني قرار دارد (نك. شريفيان،  سازي با نمادهاي كلامي است و بر پاية تصوير
شناسي  فرهنگ است. وي تركيب زبانهاي ذهني در  سازي پالمر معتقد است كه ريشة تصوير

نامد كه در ارتباط  شناسي فرهنگي مي را زبان5نگاري كلام  و قوم 4شناسي قومي ، معني3بوآسي
  شناسي شناختي است.  نزديك با زبان

توان از سه نوع تغيير معنايي در اين خصوص نام برد: تغيير معنايي  وانگ معتقد است مي
از يك معناي  9اشتقاقي . در نوع اول، همة معاني8(زنجيري) بافتي همو  7تجمعي،  6تشعشعي

اي نشأت  شوند؛ در نوع دوم يك معناي اشتقاقي از معناي پايه ناشي مي 10اي ابتدايي و پايه
، معاني  گيرد. در نوع سوم گيرد و سپس از اين معناي اشتقاقي معناي ديگري شكل مي مي

 .Videتغييرات معنايي شبيه يك زنجيره است ( آيند و مسير مختلف به شكل زنجيري پديد مي

Wang, 2001: 250 زنجيرة تغييرات ). اين همان الگوي معنايي مورد نظر تايلور است كه به آن
). به همين دليل است كه تايلور معتقد است Vide. Taylor, 2001: 108شود ( گفته مي معنايي
عناهاي مجزا داشته باشند، هيچ وجه مشترك هاي زباني هستند كه م معنايي، مقوله هاي چند واژه

اي شبيه به اين باشد:  ها از طريق زنجيره ها نباشد و تنها ارتباط آن اي در بين آن معنايي پايه
  ). Vide. Min & Wenbin, 2008: 3د ( ←ج ←ب ←الف

، گي نمونه نظرية پيش) با الگو قرار دادن زنجيرة معنايي مورد نظر تايلور و 2001وانگ (
دهد. با اين روش  شكل ارائه مي هاي كاكتوس الگوي ديگري از تغييرات معنايي در قالب درختچه

شود. در نظر وي شيوة تبديل و  مسير تغييرات معنايي به نحو بهتري قابل رديابي و ملاحظه مي
هاي كاكتوس است.  گسترش معناي اصلي به معناي اشتقاقي همانند شيوة رشد درختچه

يك در جهتي رشد  اند كه هر هاي مختلفي تشكيل شده هاي كاكتوس از دانه ه درختچهگونه ك همان
هاي مختلف كاكتوس  تواند چند معناي اصلي داشته باشد كه شبيه دانه كنند، هر واژه نيز مي مي

تواند معاني مختلفي به شكل زنجيري يا تشعشعي گسترش يابد. بنابراين  ها مي هستند كه از آن
هاي كاكتوس در  هاي مختلف درختچه از دو نوع است: تشعشع و تجمع. ريشه دانه ارتباط ميان

كنندة اين  كنند، ريشه و خاك تغذيه زمين هستند و از مواد غذايي موجود در زمين تغذيه مي
هاي زباني، فرهنگ و تجارب بدني سخنگويان يك جامعة زباني است. اين نظر، تأكيدي  درختچه

هاي نظام مفهومي و  ون است كه معتقدند دو نوع منبع اساسي براي ريشهبر گفتة ليكاف و جانس

 
ان  - 3 نگاتنگ مي اط ت انشناسي بواسي قايل بر وجود ارتب رهنگي مردم ميزب ده زندگي ف هنگ است و زبان را منعكس كنن ذهن و فر . زبان،   داند
شيوه - 4 ومي مطالعه  اسي ق است. معني شن فتي  ختلف معر اي م روه وله بندي قلم شناسايي و مق در  لف  رهنگهاي مخت   هاي ف
اط و نقش بافت - 5 ارتب در  رهنگي موجود  لف ف سبكهاي مخت تباط) معاني و  نگاري كلام ( ار ارتباط  را مي قوم  در  اود.  فرهنگي    ك

6radiation  
7 concatenation 

8  - intertexture. :. د نشو اه  شتب ارد، ا رد د ارب نه شناشي ك امتنيت كه در ادبيات و نشا بين هوم  است كه با مف تخاب شده  ن ليل ا ه اين د ان ب عنو  اين 
9 - derivative meaning 
10  - prim ary  meaning 
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 Vide. Lakoffهاي فرهنگي ( انگاره شناختي انسان وجود دارد: تجارب فيزيكي مستقيم و پيش

& Johnson, 1980: 57.(  
در انگليسي و چيني الگوهاي  دستاندام  ) از شيوة تغييرات معنايي نام2008مين و ونبين (

بندي  را در سه طبقه دسته دستشده از كلمة  ها معاني مشتق اند.آن را ارائه داده 2و  1ي كاكتوس
هاي  داشتن، عمل ابزاري و جايگاه اين اندام كه بر مبناي مثال اند: عمل ملموس، يعني نگه كرده

  اند:  زير حاصل شده
1) And he said, for these seven ewe lambs shalt thou take of the hand, that 

they may be a witness unto me, that I have digged this well.  
ها مرا ديده باشند كه چاه  گيري، شايد آن دستو او گفت كه تو بايد اين هفت برة ماده را به 

  را حفر كردم.
2) And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the 

earth, and upon every fowl of the air,upon all that moveth upon the earth, and 
upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered . 

اي  و ترس از تو و هراس از تو بايد در هر چهارپايي در زمين، هر مرغي در هوا، هر جنبنده
  شوند. تو داده مي دستها به  ندر زمين و هر ماهي در دريا باشد؛ آ

3) He made him oversee over his house, and all that he had he put into his 
hand.  

 او داد. دستچه را داشت به  اش كرد و هر او، وي را سرپرست خانه 

ترتيب معاني مالكيت، كنترل و بر عهده گرفتن از كلمة دست  به 3تا  1هاي  . در مثال گروه الف
كردن معنايي انتزاعي از عمل   منظور است. نگهداشتن، معنايي ملموس از عمل دست است و كنترل

   بر عهده گرفتن محسوب شده است:  نگه داشتن است. كنترل دارايي، مالكيت و كنترل فعاليت نيز
  
  مالكيت ←كنترل كردن ← انتزاعيعمل نگه داشتن  ← ملموس كار و عمل ←ابزار انجام كار و عمل ←دست 

   بر عهده گرفتن↓                                                                                                                         
  

  )Vide. Min & Wenbin, 2008: 5اندام دست در گروه اول ( نام تغييرات معنايي.  1زنجيرة 
Chain 1. Semantic Changes in the Name of “hand” in First Group 

  
و  12، حمله 11آمدن ترتيب معاني مسئوليت، اتوريته، از عهده بر به 8تا  4هاي  گروه ب. در مثال

 
11- handling 

12  - attack 
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 منظور است: » دست«از كلمة  13كار

4) And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every 
beast will. I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s 
brother will I require the life of man.. 

 هر چهارپا و انساني بدان نيازمندم. دستو مطمئناً من به خون جگر تو نيازمندم. به 

5) And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and 
submit thyself under her hands ..  

  او بسپار. دستو فرشتة خداوند بدو گفت به بانو بازگرد و خود را به 
6) And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD 

made all that he did to prosper in his hand..  
يابي او به  دستكه خداوند همة اين كارها را براي  و سرورش ديد كه خداوند با او بود و اين

  كاميابي انجام داد. 
7) And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything 

unto him.  
  اندازي نكن و نه هيچ كاري براي او انجام ده. دستاو گفت نه بر اين پسر و 

8) And he called his name Noah, saying, this same shall comfort us 
concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the 
LORD hath cursed.  

  مان آسوده گرداند، بهدستگفت اين نام ما را از كار و سختي  و او نامش را نوح نهاد و مي
  خاطر زميني كه خداوند آن را نفرين كرد.

 صورت زير نمايش داد:  توان شيوة ارتباط و تغييرات معنايي را به مي

  
 كار ↑                                                            

  اتوريته و مسئوليت ←كار و عمل ←ابزار انجام كار و عمل  ←دست 
  حمله ↓                                                            

 

  )Vide. Min & Wenbin, 2008: 6اندام دست در گروه اول ( . تغييرات معنايي نام2زنجيرة 
Chain2. Semantic Changes in the Name of “hand” in First Group  

 
ترتيب، معاني در دو سمت بدن و نزديك به كلمة دست  به 10و  9هاي  گروه ج. در نمونه

  منظور شده است. 
 

13  - work 
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9) Separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the lefthand, then 
I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the 
left ..   

چپ را برگزيني، من به راست  دستكنم كه خود را از من جدا كن. اگر تو  به تو التماس مي
  خواهم رفت يا اگر تو به سمت راست بازگردي، من به چپ خواهم رفت.

10) Esau said in his heart, the days of mourning for the father are at hand; 
then will I slay the brother Jacob?    

يسوع در قلبش گفت روزهاي سوگواري براي پدر مهياست (نزديك است). پس آيا برادر 
  يعقوب را خواهم كشت؟

  صورت زير نمايش داد:  توان به شيوة تغيير معنايي را مي
  

  يك سمت ←در دو سمت بدن ↑               
  جايگاه ←دست

  نزديك ←در دو سمت و در نزديك بدن ↓               
 

 )Vide. Min & Wenbin, 2008: 7در گروه اول (  اندام دست تغييرات معنايي نام. 3زنجيرة 

Chain3. Semantic Changes in the Name of “hand” in First Group  
  

شده از كلمة دست را  ) معاني مشتق2008كه پيشتر نيز اشاره شد، مين و ون بين ( طور همان
داشتن، عمل ابزاري و جايگاه اين اندام  اند: عمل ملموس، يعني نگه بندي كرده در سه طبقه دسته

  كه در الگوي كاكتوس به شكل زير قابل نمايش است: 
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  در انگليسي  (hand)الگوي كاكتوسي از تغييرات معنايي واژة دست  .1شكل 

)Vide. Min & Wenbin, 2008: 7(  
Figure1. Cactus Pattern in Semantic Changes of Hand in English  

 

  
  در چيني  (shou). الگوي كاكتوسي از تغييرات معنايي واژة دست  2شكل 

)Vide. Min & Wenbin, 2008: 7(  
Figure 2. Cactus Pattern in Semantic Changes of Hand in Chineese  
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) و مين و 2001گونه كه مورد نظر وانگ ( كه الگوي كاكتوس را آن در اين مقاله برآنيم
ها  هاي مركبي كه جزء نخست آن است براي مسير تغييرات معنايي واژه ) بوده 2008ونبين (

كه تحقيقاتي مشابه، با استفاده از اين چهارچوب   است، به كار بريم. از آنجا» دست«اندام  نام
صورت گرفته است، به » دست«حوزة   اندام هاي چيني و انگليسي دربارة نام شناختي در زبان
شناسي فرهنگي به  مقايسة اين سه زبان خواهيم پرداخت و در چهارچوب زبانمطالعة تطبيقي و 

 پردازيم.  فرهنگي مي -هاي زباني تبيين تفاوت

) 1996شود، الگوي پالمر ( فرهنگي تعبير مي -آنچه در اينجا از آن به چهارچوب شناختي
ناختي است كه شناسي ش هاي زبان شناسي فرهنگي يكي از زيرشاخه است. او معتقد است زبان

). در Vide. Sharifian, 2011: 9پردازد ( هاي زباني مي سازي به نقطة برخورد فرهنگ و مفهوم
شود كه در نظام  سازي به تمام فرآيندهاي شناختي اطلاق مي اين چهارچوب شناختي، مفهوم

  شناختي انسان جنبة اساسي دارد. 
  

  شناسي . روش4
  . روش پژوهش4- 1

هاي مشابه در  وهشي در زبان فارسي و سپس مقايسة آن با نتايج بررسيبراي انجام چنين پژ
آوري شد.  جمع سخن  فرهنگ لغتهاي زباني از  اي از داده هاي انگليسي و چيني، ابتدا پيكره زبان

واژ  ها تك كلمة مركب در زبان فارسي بوده است كه جزء نخست آن 160اين پيكره شامل
اصلي كه براي كلمة دست در مدخل واژگاني اين كلمه ذكر است. با توجه به معاني » دست«

زبان به عمل آمده است. سپس نتايج و  سخنگوي فارسي 10از  آزمون تداعي واژگانيشده، 
است، در قالب » دست«اندام  ها از اين كلمات مركب فارسي كه حاوي نام معاني مورد نظر آن
در » دست«واژ  سامد معاني مختلف تك. با مقايسة ب شكل ارائه شده است درختچة كاكتوس

)، تداعي مفهومي 2011خان و همكاران ( جن هاي مركب زبان فارسي مستخرج از پيكرة بي واژه
  واژ در ذهن اهل زبان بررسي شد.  اين تك
  
 . آزمون تداعي واژگاني1-1-4

هاي كمي براي بررسي ساختارهاي شناختي به كار  آزمون تداعي واژگاني اساساً در پژوهش
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شود. در اين پژوهش روال اجراي آزمون تداعي به نحوي تعديل شده است تا براي  گرفته مي
سازي فرهنگي مناسب شود. اين بررسي  تحليل كمي مطالب مورد نظر و نيز كشف شيوة مفهوم

عنوان محرك  هاي فارسي به ت: مرحلة اول (تداعي) كه در آن تعدادي از واژهشامل دو مرحله اس
سازي شود و مرحلة دوم  سازي شيوة مفهوم استفاده شده است تا باعث تحريك و فاش

  شود. ها بررسي و تحليل مي شدة آزمودني هاي تداعي (تفسير) كه در آن پاسخ
، فرآيندهاي ذهني، حالات عاطفي و حتي تواند حافظة كلامي ها مي روابط تداعي ميان واژه
شناسان زبان ماهيت، احتمال و گاهي زمان  ها را نيز نشان دهد. روان گاهي شخصيت آزمودني

) از اين روش براي ايجاد تزاروس تداعي 1975كنند. كيس ( ها را بررسي مي دهي آن پاسخ
فارسي از اين روش  ) در2013واژگاني در انگليسي استفاده كرده است. شريف و صادقي (

شريفيان  اند. براي بررسي و مقايسة فرآيند تداعي معاني در كودكان و بزرگسالان استفاده كرده
ها، بين  سازي فرهنگي دربارة برخي واژه از اين روش براي بررسي و مقايسة شيوة مفهوم

 .Videده است (هاي بومي و مهاجران استراليا بودند، استفاده كر هايي كه استراليايي آزمودني

Sharifian, 2011: 47- 86 آنچه در همة اين تحقيقات مشترك است اين است كه محقق در پي .(
اي از بازنمودهاي  هاي پاسخ، مجموعه كه واژه  يافتن الگوهاي ذهني فعال آزمودني است؛ چرا

ميان  هاي محرك هستند و نمايندة درك و فهم ناخودآگاه آزمودني از رابطة شدة واژه تداعي
باشند. بايد گفت كه براي اجراي اين آزمون  مفهوم محرك و مفاهيم مورد نظر آزمون مي

هاي مختلفي استفاده كرد. ممكن است كه به آزمودني اجازه داده شود تا  توان از روش مي
هاي او  كه پاسخ ) و يا اين14ها را برقرار سازد (تكليف تداعي آزاد آزادانه رابطة تداعي ميان واژه

شونده  هاي جايگزين هاي معنايي مشخص، خاص و يا انتخاب از ميان گزينه محدود به مقوله
نوعي روش  15كار داريم. برانگيختگي واژگاني و شده سر باشد كه در اين صورت با تداعي كنترل

شده استفاده شده  است. در اين تحقيق از هر دو روش تداعي آزاد و كنترل 16شده  تداعي كنترل
اندام  شده با نام هاي مورد نظر پژوهش (كه كلمات مركب آغاز اين صورت كه ابتدا واژهاست. به 

ها در  ها داده شده است تا آن ها به آزمودني دست بودند) در قالب فهرستي نوشتاري از واژه
ها گفته شده است كه  كند، فهرست كنند. به آن مقابل هر واژه آنچه را كه به ذهنشان خطور مي

ها خواسته شده  س اين تداعي قرابت معنايي باشد ( تداعي آزاد). در مرحلة بعد از آنبايد اسا
شده كه در بخش تحليل قابل  تعيين هايي از پيش است كه همان كلمات را با توجه به طبقه

 
14  - free association task 

15 - prim ing 
16- controlled 
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  شده).  هايي قرار دهند (تداعي كنترل اند، در دسته مشاهده
اي را  هاي محرك، زمينه منطقِ ماوراي اين روش اين است كه در تكليف تداعي واژگاني، واژه

شده در نظام مفهومي آزمودني به  هايي داراي پيوندهاي تداعي سازند كه پاسخ فراهم مي
بندي  سازي و طبقه واره ها داده شود. اين پيوندها در نتيجة فرآيندهاي شناختي نظير طرح محرك

شده به ذهن آزمودني دربارة يك محرك واژگاني  هاي تداعي گيرند. بنابراين، پاسخ شكل مي
شناختي فرد منعكس  -هايي را در نظام مفهومي سازي هايي از مفهوم حد زيادي جنبه   تواند تا مي

شود، شباهت در  هاي فرهنگي يكسان داده مي علاوه، زماني كه اين تكليف به گروه كند. به
هاي مشترك فرهنگي را  سازي كنند، شيوة مفهوم ها ارائه مي مشترك كه آزمودني هاي بندي طبقه

 دهد.  نشان مي

  
  ها . آزمودني4- 2

نفر از دانشجويان رشتة اقتصاد ترم دوم در نيمسال دوم سال تحصيلي  10: شامل  ها آزمودني
  االله بروجردي بودند.  در دانشگاه آيت 93-94
  
  . ابزار مورد نياز4- 3

واژة مركب زبان فارسي مورد نظر اين  160جز فهرستي از  : به تجهيزات و وسايل مورد نياز
  اي نوشته شده بود، تجهيزات ديگري مورد نياز نبوده است. پژوهش كه روي برگه

  
  . روال اجراي آزمون4 - 4

 هاي محرك به روال اجراي آزمون: آزمون تداعي واژگاني در كلاسي آرام برگزار شد. واژه
هاي محرك و يا پاسخ  ها ارائه شد. هيچ محدوديتي بر طول واژه شيوة نوشتاري به آزمودني

شد تا هم تعامل  هايشان پرسيده مي ها سؤالاتي دربارة پاسخ نبود. در طول آزمون از آزمودني
  ها به هنگام اجراي آزمون ارزيابي و بررسي شود.  صورت گيرد و هم ميزان تمركز آن
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  ها اده. تحليل د5
  . تحليل زباني5 - 1
  است:  17هاي زير داراي معناي حقيقي در زبان فارسي در كلماتي نظير واژه» دست«اندام  نام

  پاكن. بوس، دست خالي، دست فنگ، دست دستكش، دستمال، دستبند، دستشويي، دست
خالي داراي معناي مجازي  بوس و دست البته بايد توجه داشت كه كلمات دستشويي، دست

  ها اشاره خواهد شد. هاي مربوط به آن نيز هستند كه در زير بخش
  گاهي ابزار انجام كار است: » دست«

نوشته،  ساز، دست كشت، دست رشت، دست خط، دسترس، دست چين، دست بافت، دست دست
افزار،  ابزار، دست فروش، دستينه، دست ده، دست دوز، دستش بخچه، دست دستاس، دست

شده با دست)،  نشان (كاشته انبويه، دست گرايي، دستگيره، دست كن، دست خشك پيچ، دست دست
  پيستون.  دنده، دسته دار، دسته دسته

اندام دست در معناي واقعي داراي معناي تقابلي نيز هست كه به تقابل انواع در برابر هم،  نام
  مفرد و جمع، جهت و دفعات اشاره دارد:

  جات، دستچه. ، دستگاه، دسته ست جمعيتقابل مفرد و جمع: يك دست فنجان، د
  تقابل انواع: از اين دست، از آن دست، از هر دست.

  دست، از اين دست، از آن دست، از هر دست. به هاي مختلف در كلمات: دست تقابل روش
تقابل جهت و سو در كلمات: اين دست، آن دست، دست راست، دست چپ؛ عبارات دست 

هاي سياسي در اين كاربرد استفاده  مجازي براي اشاره به جناحچپ در معناي   راست و دست
  شود. مي

خون  دوم (مستعمل)، دست تقابل دفعات: دست اول (در بازي)، دست اول (خبر)، دست
  (اصطلاحي در بازي)، دست آخر.

  واحد شمارش: (يك) دست (چلوكباب)، (لباس)، (ظرف).
ر معنايي و بسط استعاري باشد كه در اين تواند حامل تغيي واژ دست در كلمات مركب مي تك

صورت مجازي به كار رفته است. در اين فرآيند  واژ دست در معناي غير واقعي و به صورت تك
  تواند داراي معاني زير باشد:  واژ دست مي تغيير معنايي تك

 
نه -  17 نمو در  ذكر است كه  لازم به  اري است.  عني غير استع نجا منظور از معني حقيقي م . در اي دارد  اري  استع ار است نيز اين كلمه معني حقيقي و غير  نجام ك بزار ا آنها ا كه دست در    هايي 
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  كم. تقابل در كلمات: دست راست/ چپ، دست پايين، دست بالا، دست
آويز،  تنها، دست آب، دستگرمي، دست به يي، دستيار، دستمجاز جزء به كل: دستشو

پرورده،  يكي، دست به خون شستن، دست به آموز، دستاويز، دست خوش، دست چرب، دست دست
ورز، دست راست  مريزاد، دست كننده)، دستگير (گرفتار)، دست فرسود، دستگير (كمك دست

  (كمك).
ت غيب، دست قضا/ تقدير، دست رد، دست دست، دس بالا، دست بالا قدرت و اختيار: دست

  كار. اندر مطلق، دست
كار،  در بردار، دست زده، دست خورده، دست كاري، دست عامل دخالت و تأثير: دست

  خوب/ بد. نشانده، دست دست
خوش  دست، دست به درازي، دست بگير/ بده، دست عامل تصرف، اختيار و مالكيت: دست

فرسود (اگر به معني نفوذ و  تنگ، دسترس، دست ست(تحت سيطره و تصرف)، دستبرد، د
  نيافتني. يابي، دست تصرف كسي باشد)، دست

جيب،  به قلم، دست به تير، دست هفت به كتك، دست به فرمان، دست به مهارت و توانايي: دست
  پخت. بسته، دست دست

دهنده،  باز، دست دل و دار، دست پا و پاك، دست دل و خشك، دست خصوصيات اخلاقي: دست
بسته،  پا و  تنها، دست كج، دستمردي، دست خالي/ پر، دست دست، دست دست بگير، تهي

  پاك.  روشسته، دست و دار، دست پنجه و دست
پاچه،  سر، دست به كمر، دست به سينه، دست به دهن، دست به ، ويژگي و خصيصه: دست حالت

سنگ،  زير عصا، دست به نها، دستت افشان، دست زنان، دست گردن، دست بر دل، دست بر دست
  پركن.  گريبان، دست به كار، دست به بوس، دست دست

  مرحله و فرآيند: در دست (اقدام، بررسي، چاپ و ...).
افشار،  كسب، دست پخت، دستاورد، دست پر، دست رنج، دست حاصل، نتيجه و بهره: دست

  يافته. پنجه، دست دستمزد، دست
  نقد (حاضر و آماده)، دستي (فوري و نقدي). به دست، دست به دستي، دست شيوة عمل: دستي

  توان از چهار نوع تغيير معنايي نام برد:  هاي مركب بالا مي هايي از واژه با توجه به نمونه 
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  )زمان (بار و مرتبه↑         ↑شمار                                                                               
   جهت ←  تقابل            ←در دو بخش متضاد و مقابل يكديگر در بدن ←جايگاه ←. دست1

  شيوه                ↓ نوع    ↓                                                                                     
  

  دهندة خصوصيت اخلاقي  عنوان نمايندة كل بدن و يا نشان به← عضو مهمي از بدن ←. دست 2
  

  شيوة انجام عمل ←كار و عمل ←ابزار انجام كار و عمل ← . دست 3
  مهارت در انجام عمل ←                                                                 
  فرآيند عمل   ←                                                                 
  حاصل عمل ←                                                                

  مالكيت  ←كنترل كردن ←داشتن انتزاعي  عمل نگه ←كار و عمل ملموس  ←ابزار انجام كار و عمل ← ) دست 4
  دخالت و تأثير ↓                         

  
 الگوي كاكتوسي از تغييرات معنايي واژة دست در فارسي .3شكل 

Figure 3. Cactus Pattern in Semantic Changes of Hand in Persian 
  

واژ  در اين قسمت از مقالة حاضر به بررسي بسامد مقولات معنايي اسامي مركبي كه تك
پردازيم.  ) مي2011خان و همكاران ( جن است، در پيكرة زبان فارسي بي» دست«ها  نخست آن
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ميليون قطعه از متون زبان فارسي شامل متون گفتاري و  10اين پيكره متشكل از بيش از 
مجموع، واژة  نوشتاري از منابع مختلف از جمله كتاب، مجله و ديگر متون زبان فارسي است. در

اندام پربسامد در زبان  مورد است كه دومين نام 10853در اين پيكره داراي بسامد » دست«
قابل  1در اين پيكره را در جدول شمارة » دست«اسامي مركب با جزء اول فارسي است. 

 فرهنگ سخنهاي مستخرج از  ها با واژه كه با مقايسة اين واژه طور مشاهده است. همان
بار هم تكرار  شده در فرهنگ لغت در اين پيكره حتي يك آيد، بسياري از اسامي مركب ذكر برمي
ها باشد؛ دليل ديگر  شدن اين واژه  خارج  به دليل كهنه و از ردهاند. اين مطلب ممكن است  نشده

ها باشد زيرا پيكره از  ها و تركيب ممكن است عاميانه و غير رسمي بودن برخي از اين واژه
ها در  است؛ دليل ديگر هم ممكن است جدانويسي اين واژه گونة رسمي انتخاب شده  منابع زبان

ر مواردي كه بين اجزاي كلمه در نوشتار فاصلة كامل باشد، متون منبع پيكره باشد؛ زيرا د
 كند. افزار مربوط قادر به تشخيص واژه نيست و آن را دو واژة مجزا تعبير مي نرم

 
 »دست«فهرست بسامدي اسامي مركب با جزء اول  .1جدول 

Table1. List of compound nouns with the first part of “Hand” 
  

معناي 

 حقيقي

ابزار انجام 

 كار

قدرت و 

 اختيار

مجاز كل به 

 جزء
 دخالت

تصرف و 

 مالكيت

مهارت توانايي 

و خصوصيت 

 اخلاقي

حاصل و 

 نتيجه
 واحد

  دستكش

38 
 3چين  دست

يافته  دست

1 
 36مايه  دست

كاري  دست

63 
 49دستبرد 

بازي  دل و دست

1 

دستمزد 

263 

دستجات 

19 

پا  و دست

12 

فروش  دست

24 

يازي  دست

3 
  1دستخوش 

دسترسي 

1056 
 8پنجه  و دست

پخت  دست

6 

كم  دست

2 

  دستبند

20 

كاري  دست

63 

يابي  دست

80 

دستگيري 

684 
  11دسترنج  12وپا  دست 4درازي  دست 

  دستمال

81 

نگاشته  دست

1 
  3پرورده  دست 

اندركار  دست

567 
  1تنها  دست

 

دستاورد 

681 
 

  دستشويي

8 

نوشته  دست

46 
 

نشانده  دست

10 
   33پاچه  دست 37آويز  دست 

  دستبوسي

7 
      3طلا  دست  22خط  دست
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 1جدول ادامة 
  

 

معناي 

 حقيقي

ابزار انجام 

 كار

قدرت و 

 اختيار

مجاز كل به 

 جزء
 دخالت

تصرف و 

 مالكيت

مهارت توانايي 

و خصوصيت 

 اخلاقي

حاصل و 

 نتيجه
 واحد

      2افشاني  دست  2بافت  دست 3رو  و دست

  1دستگيره 

دسته 

1799 

  1نامه  دست
دست از جان 

 1شستن 
     

 2افزار  دست
  1واره  دست

 
      1گرمي  دست 

 
گرداني  دست

1 
      1آموز  دست 

        3دستگردان  

1971 167 84 742 63 1713 55 961 21 

34,1٪ 2,8٪ 1,45٪ 12,8٪ 1,09٪ 29,6٪ 0,95٪ 16,63٪ 0,36٪ 

 5777        جمع كل

  
  

 
  »دست«. فهرست بسامدي اسامي مركب با جزء اول 1نمودار

Chart 1. Frequency Repertoire of Compound Nouns with the First Particle “ hand” 

34.1

2.8

1.45
12.8

1.09

29.6

0.95 16.63

0.36

Sales

 معنای حقیقی

 ابزار انجام کار

 قدرت و اختیار

 مجاز کل به جزء

 دخالت

 تصرف و مالکیت

 مهارت توانایــی و خصوصیت اخ&قی

 حاصل و نتیجه
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موارد از معناي  ٪34زبانان در  طور كه از جدول و نمودار قابل مشاهده است، فارسي همان
واژ دست در اسامي مركب زبان  يم ديگرِ تككنند. از بين مفاه واژ دست استفاده مي حقيقي تك

) در مرتبة بعدي هستند.  ٪16,63) و حاصل و نتيجة عمل ( ٪29فارسي، مالكيت و تصرف (
در » دست«واژ  توان چنين برداشت كرد كه از ميان معاني استعاري و مجازي تك ترتيب مي بدين

زبانان از  ي براي فارسياسامي مركب زبان فارسي، مفهوم مالكيت و تصرف در زبان فارس
اهميت بيشتري برخوردار است. اين موضوع قطعاً ريشة فرهنگي و تاريخي دارد كه در 

هاي  توان به اين موضوع پرداخت. اگر اين موضوع را با داده هاي تاريخي و فرهنگي مي پژوهش
 تواند قابل توجه باشد. هاي انگليسي و چيني بسنجيم اين موضوع مي زبان

  
  ليل فرهنگي. تح5- 2

ها، دريافتن چگونگي بازتوليد تجربة بدني در زبان، تحليل ساختار  اندام هدف از تحليل زباني نام
ها و نيز تأثير عوامل فرهنگي بر توليد زباني است. ساساتلي معتقد است  تجربة بدني در فرهنگ
ساختار قدرت است كه توسط   هاي انسان همچون گل رسي متصور شده در طول تاريخ، بدن

). آنچه سياست بدن 150-145:  1387بندي شده است (نك. ساساتلي،  سياسي و اقتصادي قالب
  هايي با اي است كه از مجراي منازعه ميان گروه آموزد اين است كه بدن ميدان مبارزه به ما مي
اعظم واقع، بخش  شود. در ها و منافع سياسي، اقتصادي و مذهبي متفاوت شكل داده مي ارزش

هاي رايج قدرت  اثر فوكو ناظر بر اين ادعاست كه نهادهاي قدرت از طريق بدن است كه نظام
 .Videتوان در نمودهاي زباني و واژگاني مشاهده كرد ( بخشند و اين را مي خود را تحكيم مي

Foucoult, 1977: 25استفاده از قوة قهريه در ايجاد سلطه و برتري، نظام فئودال و ارباب .( - 
خوبي بسامد بالاي كاربرد مفهوم مالكيت، تصرف، قدرت و دخالت را  رعيتي در تاريخ ايران به

) نيز معتقدند كه در دو دهة اخير سنت و رويكرد 40 -39:  1391پور ( كند. ذكايي و امن توجيه مي
 هاي تجربي مربوط به حوزة بدن داشته ها و پژوهش سازي افزوني در مفهوم فرهنگي اهميت روز

ها  شود. آن هاي انساني چگونه فهميده مي دهد كه بدن است و مطالعات فرهنگي بدن نشان مي
هاي فرهنگي عامل مهمي است. در فارسي مواردي  سازي معتقدند كه گفتمان ديني در مفهوم

چون دست غيب، دست قضا، دست تقدير، دست سرنوشت، دست خدا، استفاده از نفوذ، قدرت و 
دهد كه كاملاً به مذهب ارتباط دارد. همچنين بسامد بالاي  برتر را نشان مياختيار يك نيروي 
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- محور  گرا و نتيجه ها به مفهوم حاصل و نتيجه است، فرهنگ كاركرد در آن» دست«واژگاني كه 
دهد. چرا كه هستي بدن نه در خلأ بلكه  را نشان مي -و نه فرهنگي كه فرآيند در آن اهميت دارد

هاي موجود در اين سه زبان را  شود. اما شباهت ن و فضاي پيرامون موجود ميدر رابطه با مكا
اي از نمادها ناشي از ناخودآگاه  ، پاره توان به حافظة مشترك بشري نسبت داد. به بيان ديگر مي

:  1389هاست؛ يعني بخشي از روان كه ميراث مشترك بشريت است (نك. يونگ،  جمعي انسان
ها داراي الگوهاي رفتاري، عاطفي و فكري مشترك باشند طبيعي است كه  ). اگر تمام انسان157

هاي  ها و اعمال) تقريباً در تمامي اين زمينه تخيلات نمادين، انديشه هاي اين الگوها ( فرآورده
كنند كه  اي از مردم انتخاب مي ). گروه گسترده480شود (نك. همان:  فعاليت بشري ظاهر مي

كنند.  ها با اندكي ترجيح عموماً دست راست را انتخاب مي اشند. آندست ب دست يا چپ راست
عوامل بيروني مؤثر در رويكرد ما نسبت به ارگانيسم در تقويت و تثبيت برتري دست راست 

تنها امري فيزيكي نيست، بلكه اخلاقي، فرهنگي و مذهبي است. چپ،  دخالت دارد. اين تقابل نه
هاي ديني  بندي و راست، مهارت، راستي و شجاعت است. قطب گر انحراف، خيانت، لودگي تداعي

در امر مقدس و نامقدس نيز مشهود است. راست خصوصيت استعلايي دارد و چپ خطر 
شود بيش از هر چيز به اين ساختار  آلودگي و انحراف. امتيازي كه به دست راست داده مي

). كاظمي و زاهدي  29:  1392 شناسانه مربوط است كه اساسي است (نك. لو بروتون، انسان
گيري تنوع در روحيات و حتي نيازهاي بشري را  ) معتقدند عوامل مؤثر در شكل39:  1388نك.  (

ها  توان ناشي از سياست، جغرافيا، اجتماع، تغذيه، اقليم، نژاد، اقتصاد و مذهب دانست. آن مي
ها  ها و انگليسي و معتقدند كه چينياند  هاي حركتي چند ملت را با هم مقايسه كرده سلام و اشاره

هاي حركتي در اين دو كشور با  . اشاره كنند كردن استفاده مي منظور سلام دادن به از دست
  ).63نك. همان:  گيرد ( صورت مي دستاستفاده از 

هاي سهل و عميق  ها را به دو دستة فرهنگ ) معتقد است كه فرهنگ1387غفاري آشتياني (
هاي سهل نظير ايالات متحده، آلمان و سوئيس ارتباط به  ي كرد. در فرهنگبند توان دسته مي

هايي  مقابل در فرهنگ رساند. در هاي صريح و آشكار است و كلمات مفهوم پيام را مي شكل پيام
داشتن زمينة  با زمينة عميق نظير ژاپن، چين، برزيل، مكزيك، اسپانيا و ايتاليا پيام بدون درنظر

هايي حالات چهره، ژست و زبان بدن اهميت دارد. در  ست. در چنين فرهنگآن قابل درك ني
هاي عميق آداب و ارتباط  هاي سهل، ارتباط كلامي بيش از غير كلامي است و در فرهنگ فرهنگ
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گونه  ) سابقة قراين فرهنگي را اين1387تر از كلامي است. غفاري آشتياني ( غير كلامي مهم
ب، آمريكاي لاتين، اسپانيا، ايتاليا، انگليس، فرانسه، آمريكاي شمالي، داند: چين و ژاپن، اعرا مي

). در اين پيوستار هرچه از 124:  1388اسكانديناوي، آلمان و سوئيس (نك. كاظمي و زاهدي، 
شود؛ به نحوي كه فرهنگ چيني  سمت راست به چپ حركت كنيم از قرابت دو فرهنگ كاسته مي

دهد كه اين سه  ي و سوئيسي دور است. اين پيوستار نشان ميبه انگليسي نزديك و از آلمان
هاي  سازي ها در مفهوم فرهنگ (ايراني، چيني و انگليسي) چندان از هم دور نيستند. دليل شباهت

توان به  ها را مي توان در اين قرابت توجيه كرد و تفاوت ها را مي فرهنگي و نمود واژگاني آن
كه مثلاً فارسي فاقد  طوري ها نسبت داد؛ به ب بر اين فرهنگعامل مذهب و گفتمان سياسي غال
عوض، داراي مفاهيم مالكيت، تصرف، قدرت  اندام است و در مفاهيم مسئوليت و كنترل از اين نام

تري است تا  رنگ ، مفهوم كم»مسئوليت«دانيم در فرهنگ ايران  كه مي طور و دخالت است. همان
قدرت و دخالت. هر دو زبان انگليسي و فارسي داراي مفهوم هايي نظير مالكيت، تصرف،  مفهوم

آيد و اين در  تقابلي از اين نام هستند كه از تقابل دو دست در دو سوي مخالف بدن آدمي مي
حالي است كه چيني فاقد چنين مفهوم تقابلي است كه حتي در فارسي و انگليسي به حوزة 

شايد نتيجة روحية همكاري و كار گروهي در  شود كه هاي سياسي هم كشيده مي احزاب و گروه
  هاي شرق دور نظير چين و ژاپن باشد.  فرهنگ
  

  گيري و پيشنهادات . نتيجه6
سازي،  هاي شناختي از قبيل مقوله واژگاني همچون ديگر مقوله -سازي فرهنگي مفهوم
ع آن، رويكرد تب شناسي فرهنگي و به ... از اركان اصلي زبان سازي و سازي، استعاره واره طرح

شناختي به زبان است. اين رويكرد چگونگي تجلي تجارب فرهنگي و دنياي پيراموني اهل زبان 
ها و  و گربران در بررسي فرهنگي نمادهاي قوميت دهد. شواليه ها نشان مي را در زبان آن

ت ، حكمراني، برتري، آگاهي و بصير را نماد فعاليت، قدرت و استيلا» دست«هاي مختلف  ملت
هاي خاور دور، آسياي جنوبي، آفريقا، عربي  هاي نمادين را در زبان دانند. ايشان اين مفهوم مي

هاي اين پژوهش ادعاي  ). يافته220: 1388اند (نك. شواليه و گربران،  و فرانسوي مشاهده كرده
ء در جزدست اندام  سازي نام كند. اين مقاله كه به بررسي شيوة مفهوم ايشان را تصريح مي

دهد كه در فارسي مفاهيم مختلفي از قبيل تقابل،  آغازين كلمات مركب اختصاص دارد، نشان مي
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ها در اين سه زبان را  نگهداري، مالكيت، تصرف و... در اين كلمات نهفته است. وجود شباهت
ها را ناشي از تفاوت  توان به قرابت فرهنگي و نيز حافظة مشترك بشري نسبت داد و تفاوت مي
 شيوة بازتوليد تجربة بدني كه حاصل تفاوت فرهنگي است، دانست. در 

اندام در فارسي  در اين پژوهش فرضيه به اثبات رسيد؛ چرا كه شيوة تغييرات معنايي اين نام
سازي  ها در شيوة مفهوم با استفاده از الگوي كاكتوس به تصوير كشيده شد و نيز تفاوت

هاي فرهنگي منتسب گرديد و  دو زبان ديگر به تفاوت اندام در فارسي و در فرهنگي اين نام
توضيح داده شد. اهميت اين نوع بررسي در فارسي از اين نظر است كه تاكنون دربارة شيوة 

اي صورت نگرفته است و همچنين با توجه به  بررسي» دست«اندام  هاي فرهنگي نام سازي مفهوم
اندام را با استفاده از روش عيني آزمون  مكه تحقيق حاضر شيوة تغييرات معنايي اين نا اين

ها در پيكرة  تداعي واژگاني در تركيب با كلمات ديگر فارسي، با لحاظ كردن بسامد وقوع آن
هاي ميان سه زبان ذكرشده از تبيين  فارسي بررسي كرده است و براي تنوعات و تفاوت
هايي است كه ذكر  راي برتري) دا٢٠٠٨فرهنگي بهره جسته است، نسبت به مقالة مين و ونبين (

  ها رفت. آن
آموزي و آموزش زبان است.  هايي از اين دست، در مسئلة زبان يكي از كاربردهاي پژوهش

آموز  هاي گوناگون متفاوت است، زبان هاي معنايي در زبان گيري شبكه كه شكل با توجه به اين
ن مادري با مشكل مواجه خواهد ها با شبكة معنايي زبا ها و تطابق آن در يادگيري اين تفاوت

تواند يادگيري را تسهيل كند و فرآيند آن را با  ها مي دهنده از اين تفاوت شد. آگاهي آموزش
علاوه، در اين الگو مسير تغييرات معنايي  خودآگاه گرداند. به 18شناسي تقابلي استفاده از معني

توان به ناخوآگاه زباني يك جامعة زباني و سير تحول  شود و از طريق آن مي سازي مي عيني
 دستواژ  يك از معاني تك تاريخي و فرهنگي يك جامعه دست يافت. بالا يا پايين بودن بسامد هر

گويان يك جامعة زباني باشد.  ة غلبة آن مفهوم در ذهن سخندهند تواند نشان در يك زبان مي
تواند به مترجمان  هاي يك زبان همچنين مي هاي مفهومي در شبكة معنايي، واژه توجه به تفاوت

ها بيشتر به زبان مقصد نزديك شوند و بهترين تطابق را  ياري رساند تا با توجه به اين تفاوت
  انجام دهند.  براي ترجمه از زبان مبدأ به مقصد

  
  

 
18 -contrast ive semantics  
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  ها نوشت . پي7
1. cultural linguistics 
2. R. Langacker 

شناسي بواسي قايل به وجود ارتباط تنگاتنگ ميان زبان، ذهن و فرهنگ است و زبان را  زبان .3
 داند. كنندة زندگي فرهنگي مردم مي منعكس

بندي قلمروهاي  مقولههاي مختلف در شناسايي و  هاي فرهنگ شناسي قومي، مطالعة شيوه معني .4
  مختلف معرفتي است.

هاي مختلف فرهنگي موجود در ارتباط و نيز نقش بافت  ارتباط) معاني و سبك نگاري كلام، ( قوم .5
  كاود.  فرهنگي را در ارتباط مي

6. radiation 
7. concatenation 

8. intertextureتدر ادبيات و كه  -: اين عنوان به اين دليل انتخاب شده است كه با مفهوم بينامتني
 اشتباه نشود. - شناشي كاربرد دارد نشانه

9. derivative meaning 
10. primary meaning 
11. handling 
12. attack 
13. work 
14. free association task 
15. priming 
16. controlled 

در » دست«هايي كه  در اينجا منظور از معني حقيقي، معني غير استعاري است. گفتني است در نمونه .17
  است نيز اين كلمه معني حقيقي و غير استعاري دارد.  ها ابزار انجام كار آن

18. contrastive semantics 
 

  . منابع8
هاي بدن در ساختار  اندام واژگان دال بر نام). «1389احمدي، امير و حجت محرابي ( •

سومين جشنوارة پژوهشي فرهنگ و  ».اصطلاحات گويش راجي؛ يك تحليل شناختي
 . هاي استان سمنان گويش

. 3. د نامة فرهنگستان». هاي بدن اندام پيدايش حروف اضافه از نام). «1386استاجي، اعظم ( •
  . 51 -40. صص 3ش 

اساس پيكرة متني زبان  فرهنگ بسامدي بر). 1391خان، محمود و مهدي محسني ( جن بي •



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني

 

249 

  . تهران: دانشگاه تهران.فارسي امروز
. (با ويرايش كيت نش و آلن اسيشناسي سي راهنماي جامعه).  1387ساساتلي، جورج ( •

سعيد. تهران: پژوهشكدة  لو و فرزانه پور اسكات). ترجمة محمد خضري؛ فرامرز تقي
  مطالعات راهبردي.

شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب فارسي از ديدگاه ). «1392سبزواري، مهدي ( •
 .73-55). صص 15(پياپي  13. ش 4. د جستارهاي زبانيفصلنامة ». شناختي

. ترجمة ليلا اردبيلي. تهران: شناسي فرهنگي اي بر زبان مقدمه). 1391شريفيان، فرزاد ( •
  نويسه.

–(حرف ح  3. ترجمة سودابه فضايلي. ج فرهنگ نمادها). 1388شواليه، ژان و آلن گربران ( •

  س). تهران: جيحون.
. ايران درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در). 1391پور ( سعيد و مريم امن ذكايي، محمد •

  تهران: تيسا. 
ها و  المثل هاي حوزة سر در ضرب اندام نام). «1390زاهدي، كيوان و سميرا ذهاب ناظوري ( •

هاي علوم  تازهفصلنامة ». بنياد فرهنگي حكم فارسي و انگليسي: تحليل شناختي پيكره
  . 18- 1. صص4. ش 13. س شناختي

آموزشي -ماهنامة علمي». الملل بينها در فروش  شناخت فرهنگ). «1387غفاري آشتياني ( •
  .122-121. صص 175. ش مديريت تدبيردر زمينة 

  باغ.  . تهران: چهارشناخت روحيات ملل). 1388 كاظمي، زهرا و محمد زاهدي ( •
بررسي راهبردهاي شناختي استعاره و كناية ). «1387گلفام، ارسلان و شيرين ممسني ( •

  . 109 -93. صص 12. ش. پازندفصلنامة ». تصويري در اصطلاحات حاوي اعضاي بدن
  . ترجمة ناصر فكوهي. تهران: ثالث. شناسي بدن جامعه) 1392بروتون، ديويد ( لو •
هاي داخلي بدن در فارسي و  اندام هاي نام اي استعاره مشكلات ترجمه). 1385محمدي، ح. ( •

  نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تهران. . پايانانگليسي
». شدگي و بسط استعاري دستوري). «1391مهند ( ، مهرداد و محمد راسخنغزگوي كهن •

  .  134- 117. صص 1. ش 3. د هاي زباني پژوهش
. ترجمة محمود سلطانيه. تهران: هايش انسان و سمبول). 1389يونگ، كارل گوستاو ( •
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